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  ؟نيستمعني چند واژه در كمانك زير صحيح  -1

  »: خواجه / صعب: دشواري / زبر: بالا / بشارت: نويد / مخنقه: عقد / رقعت: نامه بلندكت: نكته / وزر: گناه / عميد/ افگار: خسته / ن جامه: كامل«

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» زنخدان، عمل، دغل و صنع«هاي  عناي درست واژهم - 2

  ) چانه، كار، دروغگو، آفريننده4  ) گردن، آرزو، مكر، حرفه3  گر، آفرينش ) چانه، كار، حيله2  ) گردن، آرزو، مكاّر، آفريدن1

  ....................ها درست است، به جز  ها معني واژه در همه گزينه - 3

  ) اطبا: پزشكان / تاس: ظرفي كه در آن مايعات ريزند / زبر: بالا1

  اند / علت: بيماري / ستدن: دريافت كردن بافته ) توزي: پارچه كتاني نازكي كه در شهر توز مي2

  آيد / لختي: اندكي / ولايت: مملكت دست مي ) كافور: مايع معطر كه از گياهان كوهي به 3

  بير: نويسنده / سبحان االله: پاك و منزه است خدادان / د ) دوات: مركب4

چون خواجه احمد به وزارت، منسوب شد گفت مگر ثواب باشد كه بونصر مشكان كه داراي ضياء و عقار فراواني است نيز اندر ميـان  «در عبارت  - 4
  چند غلط املايي وجود دارد؟» باشد كه حق نعمت گذارده آيد و كار از سامان نيافتد.

  ) پنج4  ) چهار3  سه) 2  ) دو1

  ؟ندارددر كدام بيت غط املايي وجود  - 5

  ) فارغ نداشتيم زبان از سنا و شكر / بيش از دعا و شكر چه باشد به دست ما1

  چون / ولي از حد درك ماست بيرون حد و حسر آن ذات بي ) بود بي2

  ) از سر كوي حقيقت برمگرد و راه عشق / با قرامت همنشين و با ملامت يار باش3

  ) محجوب را ز صحبت جانان چه فايده؟ / پوشيده چشم را ز گلستان چه فايده4

  ؟نيستدر كدام گزينه كلمه مشخص شده مجاز  - 6

  ناحق پروانه شمع را / چندان امان نداد كه شب را سحر كند خون) ديدي كه 1

  و معشوق به كام است / سلطان جهانم به چنين روز غلام است كفدر  بر و مي) گل در 2

  چو مايي كي بود؟ بازويخسروي كار گدايي كي بود / اين به  )3

  بود چهره گلستان سرخ / مدام از مي لعلي است روي جانان سرخ دو هفته) اگر 4

  هاي مقابل كدام بيت صحيح است؟ آرايه - 7

  آميزي) فريب / گويي كه پسته تو سخن در شكر گرفت (كنايه، حس ) زنهار از آن عبارت شيرينِ دل1

  ام از ديده بر كنار / به بوي تخم مهر كه در دل بكارمت (اغراق، حسن تعليل) جوي آب بسته) صد 2

  دار (تناقض، مجاز) اي بس آب ) روي او در زير زلف تابدار / بود آتشباره3

  ) فرو برد سرو سهي را به خم / به نرگس گل سرخ را داد نَم (استعاره، تشبيه)4

  در كدام ابيات صحيح است؟» تناقض، استعاره، تلميح، جناس«تن ترتيب و توالي ابيات به لحاظ داش - 8

  كند شود، ياد سمن نمي كند / همدم گل نمي الف) سرو چمان من چرا ميل چمن نمي

  ب) آسمان بار امانت نتوانست كشيد / قرعه فال به نام من ديوانه زدند

  سرخ شود روشن / بود ز لعل لب او رخ بدخشان پ) چراغ دل ز جگر گوشه مي

  ت) داد آگهي ز خاصيت آب زندگي / زهري كه ريخت عشق تو در انگبين مرا

  ) الف ـ ب ـ پ ـ ت4  ) ت ـ پ ـ ب ـ الف3  ) ب ـ الف ـ پ ـ ت2  ) ت ـ الف ـ ب ـ پ1

  تعداد استعاره در كدام بيت بيشتر است؟ - 9

  ) اگر ز لعل تو مستان عشق نقُل خواهند / به خنده لب بگشا و شكر ز پسته بريز1

  ) دل شده را قوت جان از لب لعل وي است / هر كه بهشتي بود آب دهد كوثرش2

  ماند اي دوست گل يادگار من و تو ) با اين نسيم سحرخيز اگر جان سپرديم / در باغ مي3

  ) شبي از مجلس مستان برآمد ناله چنگش / رسيد از غايت تيزي به گوش زهره آهنگش4

  دارد، به جز:ها فعل مجهول وجود  در همه گزينه -10

  ) تا چرا من نگشتم كشته نيز / خوار شد در چشم من، جان عزيز2  ) اگر پوسيده گردد استخوانم / نگردد مهرت از جانم فراموش1

 ) خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران / گفته آيد در حديث ديگران4  چون را ) دل من كشته شد بقاي تو باد / چه توان كرد حكم بي3

 
 
 
 
  



  ترتيب كدام است؟ ه بههاي مشخص شد نقش - 11

  نمازتو  زانكه به محراب كنم بي بهبا تو به خرابات اگر گويم راز / «

  »همه تو / خواهي تو مرا بسوز و خواهي بنواز خلقانو اي آخر  اولاي 

  اليه ) قيد ـ مسند ـ مسند ـ مضاف2    ) مسند ـ مسند ـ منادا ـ مسند1

  ـ مفعول ـ منادا ـ صفت) قيد 4  اليه ) مسند ـ مفعول ـ مسند ـ مضاف3

  است؟ نادرستبا توجه به عبارت زير، كدام گزينه  -12

بر وي كشـيدند. وي آنجـا    شراعيافكندند و  ها جامهده بياوردند، يكي بزرگتر از جهت نشست او و  ناويبخواست و  ها كشتيپس از نماز، امير «
  »هاي ديگر بودند. رفت و از هر دستي، مردم در كشتي

  ) در جمله يك حذف به قرينه معنايي وجود دارد.2  هاي مشخص شده يكسان است. واژه ) نقش دستوري1

  ) فعل جمله آخر اسنادي نيست.4  ) در جمله فقط دو تركيب وصفي وجود دارد، ناوي ده و هر دستي.3

  ؟نداردوجود » ساز پايه پيوندهاي هم«در كدام بيت  -13

  نزديكش، دل مردم به دست آوردن است.) راه بسيار است مردم را به قرب حق، ولي / راه 1

  اند / نيست در چشم تو مستي و خمار از هم جدا ) مستي و مخموري از هم گرچه دور افتاده2

  پيچد ز تيغ آفتاب ايم اما ندارد هيچ دريا ظرف ما / شبنم ما سر نمي ) قطره3

  رايي ما) او ز ما فارغ و ما طالب او در همه حال / خود پسنديدن او بنگر و خود4

  ؟نيستاليه  در كدام گزينه ضمير متصل در نقش مضاف -14

  اجل دست خواهش نبست / برآور به درگاه دادار دست ت) هنوز1

  گل و نسرين من است ش) يا رب اين كعبه مقصود تماشاگه كيست / كه مغيلان طريق2

  كنم به دامادي ت) بر چنين دختري به آزادي / اختيار3

  رهبر آيد تاه عالمم كرد / گفتا اگر بداني هم او) گفتم كه بوي زلفت گمر4

  است.» جا دعوت به ابداع و نوآوري و پرهيز از تقليد نابه« ....................مفهوم همه ابيات به جز بيت  - 15

  روي كار مهر بالا رفت ) مشو مقيد همراه اگرچه توفيق است / كه از جريده1

  گويم ه استاد ازل گفت بگو، مياند / آنچ صفتم ساخته ) در پس آينه طوطي2

  ) خواه بد و خواه نيك، هرچه كني تازه كن / تن به تتَبَع مده مخترع كار باش3

  نشين بايد كه افلاطون شود ) از ره تقليد اگر حاصل شود كسب كمال / هر كه گردد خم4

  مفهوم عبارت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ -16

و باز دادم كه مرا به كار نيست و قيامت سخت نزديك است، حساب ايـن نتـوانم داد و نگـويم كـه مـرا سـخت       اين صلت فخر است، پذيرفتم «
  »دربايست نيست اما چون به آنچه دارم و اندك است، قانع هستم.

  ) وارث او را بود آن زر حلال / او بماند در غم و زور وبال1

  كند، هركس، حسابش بر من است ميحسابي  ) حاصل فرمانروايي نيست جز وزر و وبال / بي2

  ) هم نباشد خوشه ايشان حلال / گر خورم زين جا بود وزر و وبال3

  ) هرچه كردم گرد با وزر و وبال / تو به پاي آز كردي پايمال4

  در كدام گزينه آمده است؟» معيار دوستان دغل، روز حاجت است / قرضي به رسم تجربه از دوستان طلب«مفهوم  -17

  طمع بريدن آسان بود وليكن / از دوستان جاني مشكل توان بريدن) از جان 1

  تر و از من نيازها ) از هرچه بگذري سخن دوست خوشتر است / از يار، ناز خوش2

  حالي و درماندگي ) دوست آن دانم كه گيرد دست دوست / در پريشان3

  ) بود آينه دوست را مرد دوست / نمايد بدو هرچه زشت و نكوست4

  با كدام گزينه رابطه معنايي دارد؟ بيت زير - 18

  »گمان برسد / شرط عقل است جستن از درها رزق هر چند بي«

  ) يقين مرد را ديده بيننده كرد / شد و تكيه بر آفريننده كرد2  ) برو شير درنده باش اي دغل / مينداز خود را چو روباه شل1

  ) چنان سعي كن كز تو ماند چو شير / چه باشي چو روبه به وامانده سير4  غيب ) زنخدان فرو برد چندي به جيب / كه بخشنده روزي فرستد ز3

  مفهوم كدام دو بيت با يكديگر، تناسب مفهومي دارد؟ -19

  اش زند از بهر خانه الف) هركس كند ز پايه خود بيشتر بنا / فال نزول مي

  باخته سوداي محقر نكند ب) عشوه الفت دنيا نخرد بيدل ما / نقد دل

  ثمري كس نشنيده است / هر چند كه چون بيد سراپاي زبانم ا گله بيپ) از م

  كند برگ شد خواب فراغت مي ت) صائب از قيد تعلق فرد شو آسوده باش / باغ چون بي

 ) ب ـ پ4  ) الف ـ پ3  ) پ ـ ت2  ) الف ـ ب1

  



  ترتيب چه كساني هستند؟ هاي مشخص شده، به در عبارت زير منظور از واژه - 20

با امير محمود به غزوها بوده است و بر من پوشيده است كه  خواجهديگر است كه او خداوند ولايت است و  خليفهدراز باد، حال  دخداونزندگاني «
  »آن غزوها به طريق سنت مصطفي هست يا نه؟

  ) سلطان محمود ـ اميرالمؤمنين ـ بونصر مشكان2  ) امير مسعود ـ خليفه بغداد ـ خواجه عميد1

  ) سلطان محمود ـ اميرالمؤمنين ـ بيهقي4  خليفه بغداد ـ بونصر مشكان) امير مسعود ـ 3


